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شعرخبر

کشته شدگان حادثه منا در 
بهترین حالت از بندگی به 

سوی حق رفتند
 

نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه 
گرگان از کشته شدگان حادثه منا به عنوان 
افرادی که در بهترین حال از بندگی به سوی 
خدا رفتند، نام برد. به گزارش خبرنگار مهر، 
آیت الله سیدکاظم نورمفیدی ظهر یکشنبه در 
آئین گرامیداشت دفاع مقدس و جانباختگان 
فاجعه منا که در گرگان برگزار شد، گفت: 
مشغله های زندگی، انسان را گاهی اوقات 
از یادخدا غافل می کند و نیاز است در این 
محافل شرکت کنیم و با ایثار و فداکاری ها 
آشنا شویم.آیت الله نورمفیدی افزود: هرچه 
زندگی  سرمایه  آوردیم  دست  به  دنیا  در 
نیست و تنها سرمایه انسان، ایمان، بندگی و 
دلبستگی به خداوند است.وی با بیان اینکه 
این سرمایه در دنیا و آخرت مایه آرامش 
انسان است، اظهار کرد: شهدا سرمایه هایی 
درجات  آنها  از  بعضی  که  هستند  و  بوده 
بسیار متعالی دارند و به درجه سیدالشهدا 

)ع( نزدیکتر هستند.
حق  دیدار  به  شهدا  کرد:  خاطرنشان  وی 
رفتند و همه آنها گرداگرد و زیر خیمه امام 
حسین )ع( قرار دارند.نماینده ولی فقیه در 
گلستان با تاکید بر اهمیت مردن در راه خدا 
گفت: از خدا بخواهیم که به مرگ عادی 
و طبیعی از دنیا نرویم و مانند کسانی که 
در حادثه منا کشته شدند در بهترین حال از 
بندگی به سوی او برویم.آیت الله نورمفیدی 
ضمن اشاره به فلسفه سنگ زدن به شیطان 
تا  کنیم  دعا  کرد:  اظهار  حج  مراسم  در 
خداوند اولین نعمت و اولین امانتی که از ما 

پس می گیرد، جان ما باشد.

رئیس موزه دفاع مقدس
 کشور در گرگان:

چشم جهان اسلام
 به ایران است

 

رئیس موزه دفاع مقدس کشور با بیان اینکه 
ایران  فقیه  ولایت  به  اسلام  جهان  چشم 
قطعا  سعود  آل  حکومت  کرد:  بیان  است، 
سقوط خواهد کرد. به گزارش خبرنگار مهر، 
سردار مرتضی قربانی ظهر یکشنبه در آئین 
گرامیداشت دفاع مقدس و جانباختگان فاجعه 
منا که در گرگان برگزار شد، ابتدا به همرزم 
شهید خود اشاره کرد و گفت: سردار حسین 
همدانی یکی از فرماندهان راهبردی مقابله با 
تروریست ها و گروه های وابسته به آن بود 
و ثمره مجاهدت های خود را به دست آورد.
سردار قربانی افزود: ایران به عنوان کشوری 
سال،  هزار   ۱۰ از  بیش  قدمتی  با  و  کهن 
روزگاری قلمرو بسیار گسترده ای داشت که 
در دوره ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی بخش های 
بزرگی از آن از دست رفت.وی به موقعیت 
استراتژیک ایران در منطقه و جهان اشاره و 
اظهار کرد: ایران از نظر جغرافیایی، نظامی، 
فرهنگی و سیاسی جایگاه ویژه ای دارد و 
تمام تلاش استکبار برای تصرف خاک کشور 
بوده است.سردار قربانی با اشاره به تجزیه 
ایران در جنگ های جهانی اول و دوم بیان 
آسیب  دوم  و  اول  جهانی  جنگ  در  کرد: 
های زیادی به کشور وارد شد و رضاشاه 
حتی یک روز هم مقاومت نکرد.وی تصریح 
کرد: انقلاب اسلامی موجب شد حکومت 
شاهنشاهی و ذلتی که بر ملت ایران وارد شده 
بود سرنگون شود و حکومت خدایی جانشین 
آن شود.دستگیری جاسوسان در ۴۰ کیلومتری 
مرزهارئیس موزه دفاع مقدس کشور ادامه داد: 
جریانات  اسلامی،  انقلاب  پیروزی  از  پس 
متعددی نظیر خلق عرب، بلوچ و کردستان 
حوادث زیادی را به وجود آوردند که در آن 
زمان بالغ بر ۶۰ گروه و دسته دستگیر شدند.
اطلاعاتی،  اشراف  با  افزود:  قربانی  سردار 
هم اکنون در ۴۰ کیلومتری مرزهای کشور 
اقدام جاسوسی و  هر عنصری که بخواهد 
خرابکارانه انجام دهد را دستگیر می کنیم.وی 
با طرح شکست خورده تجزیه ایران پس از 
انقلاب اسلامی اشاره و اظهار کرد: گروهک 
ایران  تجزیه  دنبال  به  انقلاب  از  های پس 
بودند و پس از قطع ارتباط ایران با امریکا، 
و  کردند  برگزار  اردن  کاخ  در  ای  جلسه 
نقشه براندازی حکومت کشور را کشیدند.
فاجعه منا برنامه ریزی شده بودرئیس موزه 
دفاع مقدس کشور ضمن اشاره به دلاوری 
های زنان خوزستانی در زمان حمله صدام به 
خرمشهر گفت: اگر نور ولایت فقیه و رهبری 
نبود، قطعاً به چنین جایگاهی نمی رسیدیم.
سردار مرتضی قربانی بیان کرد: دنیای اسلام 
امروز به کشور ما نیاز دارد و چشم آنها به 
ولایت فقیه است و با امثال سردار سلیمانی و 
شهید همدانی توانسته ایم کشورهای غربی را 

به زانو در بیاوریم.

2 غزل از سحراسدي 

من عاشق توام،تو برايم فقط تويي
با من نفس بكش كه هوايم فقط تويي

كي خانه ي قديمي از ياد رفته ام
پشت تمام پنجره هايم فقط تويي

تو  به جز  مه سنگين  اين  پشت  كه  شايد 
نيست

شايد به انتظار صدايم فقط تويي
چيزي به غير نام من از من نمانده است

آنكه نشسته است به جايم فقط تويي
دريايم و تو ماه شب عاشقي من
بر موج گيسوان رهايم فقط تويي

گيرم كه دست هام به دستت نمي رسد
آنكه نشسته است به پايم فقط تويي

ديگر درون آيينه ي من به جز تو نيست
ديگر ز من مپرس كجايم؟فقط تويي

))2((
حرفي بزن تمام جهان عاشقي كنند

كاري بكن كه دلشدگان عاشقي كنند
واي از دل جوانم اگر پيرتر شود

بگذار با تو پير و جوان عاشقي كنند
وقتي تو پشت پنجره ي خانه نيستي
اين شهر با كدام نشان عاشقي كنند

آواز شو،ترانه بخوان تا پرنده ها
همراه تو دهان به دهان عاشقي كنند

بگذار با تو مردم دنيا كيي شوند
بگذار با هزار زبان عاشقي كنند.

مازندران

2 شعر از آسا قربانی  

ماه
 از دهان آبسه کرده ی

 پنجره مي ترسيد
 بیافتد روی سینه ام

 مي ترسيد
این تنهایی مثل جذام 

 واگیر داشته باشد

))2((
اگر می توانی بلند شو و ببین
 که تن ات چه اندازه گهواره

 نه
 آغوش

 نه  تابوت می خواهد
های  تن  زمخت  سنگینی  لای  به  لا  در   

بیشمار
 که عادت به شکستن پنجره دارند

 حتی پنجره ای بی دیوار
 بلند شو قدم بزن

 همیشه پل منظره ای عاشقانه نیست
 اگر می توانی

 قدم بزن و دور شو
 پیش از مرگ علف ها

 زیر تن ات
 پیش از ناتوانی پل و سایه ی عابران

 در شمارش مرگ مدام
 اگر می توانی

 امشب زیر پل نباش
 اسب سپید ات را کشته اند
 سیندرلا ی شب بی ساعت
 و زیبای خفته ی بی پدری

 اگر می توانی
 بلند شو

 و امشب ،
 هیچ کجای خودت نباش

»اگر روحیه م خوب بود...«
به دلم نمی‌نشینی گذر خیال سردم

شبح زمان مُردن، شده‌ای به چشمم هر دم
جنمش را نداری که همه دم طبیب باشی

به دلم نمی‌نشینی که دوا شوی به دردم

به دلم نمی‌نشینی، مگر از بهار بودی!
به سمند بخت خفته تپش سوار بودی
نه بهار را شکفتی، نه سوار را رسیدی

به دلم نمی‌نشینی، غم انتظار بودی

به دلم نشسته بودی، اگر از کویر بودی
مرد صید نان و طمع پنیر بودی

دل و دشت آرزوها و رهایی و رمیدن
به دلم نمی‌نشینی که به شب اسیر بودی

به دلم نمی‌نشینی، زچه مهرم و بهشتم!
تو تبی، تو زمهریری به طلوع سرنوشتم

به توان و جنبه‌ی کم، شدی از مجال بیرون
به دلم نمی‌نشینی که من این قدر نوشتم

فرزانه شاهینی

 
خبر

طرح های جنگلداری
 به جنگل‌های گلستان

 آسیب وارد کرد

مردمی  های  مشارکت  و  آموزش  مدیرکل 
سازمان حفاظت محیط زیست گفت: طرح 
های جنگلداری به جنگل های گلستان آسیب 
وارد کرده است. به گزارش مهر، محمد درویش 
گفت: موضوع آیش و تنفس جنگل ها را به 
شدت پیگیری می کنیم و خوشبختانه جمعی 
از دست اندرکاران سازمان جنگل ها و فضای 
سبز با ما همراه هستند اما بخشی از بدنه سازمان 
جنگل ها و مراتع نیز به دلیل سودهای کلان بهره 
برداری از جنگل ها، این همراهی را انجام نمی 
دهند. درویش با اشاره به مقاومت های شدیدی 
که در این زمینه وجود دارد، عنوان کرد: بر اساس 
تفاهم نامه های امضا شده، بهره برداری از جنگل 
ای  عده  اما  اعلام شد  ممنوع  هیرکانی  های 
معتقدند حیات این جنگل ها بدون اجرای طرح 
های بهره برداری یا جنگلداری به خطر می افتد. 
وی خاطرنشان کرد: جنگل های هیرکانی میلیون 
ها سال است که بدون طرح های جنگلداری به 
حیات خود ادامه می دهند و این تفکر که بدون 
طرح جنگلداری حیات جنگل ها به خطر می 

افتد، تفکری غلط است.
صنایع  در  »آزبست«  از  استفاده  شهریور ۹۳ 

خودروسازی ممنوع شد
درویش در ادامه در پاسخ به این پرسش که 
آیا همچنان استفاده از الیاف آزبست در کشور 
ممنوع است یا خیر، گفت: از سال ۸۰ استفاده 
از این الیاف در صنایع خودروسازی ممنوع شده 
است ولی شنیده ها حاکی از این است که در 
دوره تحریم ها از محصولاتی ساخته شده از 
الیاف آزبست استفاده شده است. گفتنی است؛ 
کشور  به  »آزبست«  الیاف  ورود  سال ۱۳۸۰ 
ممنوع شد این الیاف در صنایع خودروسازی و 
ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده این 
الیاف به دلیل سرطان زا بودن در کشور ممنوع 
شد ولی چندی است که زمزمه استفاده لنِت ترمز 
های که از الیاف آزبست ساخته می شود شنیده 
می شود.وی در این خصوص افزود: معاونت 
محیط انسانی سازمان محیط زیست سازمان 
محیط زیست کشور اعلام کرد از شهریور ماه 
سال ۹۳ به هیچ عنوان در صنایع خودروسازی 
از الیاف آزبست استفاده  نمی شود.وی در پایان 
با اشاره به اینکه ممکن است در خودروهای 
دست دوم از الیاف آزبست استفاده شده باشد، 
گفت: این موضوع مهم به معاونت محیط انسانی 
سازمان مرتبط است به همین منظور این موضوع 

مهم را پیگیری خواهم کرد.

فاز اول مجتمع تفریحی
 در سفر دولت به مازندران بهره 

برداری می شود

و  صنایع‌دستی  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
پروژه  اول  فاز  گفت:  مازندران  گردشگری 
توریستی دشت‌نور  تفریحی  مجتمع  بزرگ 
چمستان در سفر رئیس‌جمهور به استان افتتاح 
می‌شود. دلاور بزرگ نیا در گفتگو با مهر بابیان 
اینکه این مجتمع در عرصه ۳۵ هکتاری بناشده 
است، گفت: فاز نخست این پروژه با حضور 
معاون رئیس‌جمهوری افتتاح می‌شود و تاکنون 
بیش از ۷۴ میلیارد تومان، بدون احتساب زمین، 
برای این پروژه هزینه شده است. این مسئول با 
اشاره به اینکه این پروژه شامل ۶۱ ویلای اقامتی 
است که از این تعداد ۵۰ واحد تکمیل و ۲۵ 
واحد هم تجهیز شده که آماده بهره‌برداری است، 
تصریح کرد: پروژه مجتمع تفریحی توریستی 
دشت‌نور در غرب پارک جنگلی نور در فاصله 
سه کیلومتری از دریا و در محیط بکر و طبیعی 
واقع‌شده و ویلاهای این مجتمع را در متراژ ۱۴۰ 
تا ۴۰۰ مترمربع احداث کرده‌اند. بزرگ‌نیا بابیان 
اینکه این پروژه دارای دریاچه به مساحت چهار 
کیلومتر باقابلیت ماهیگیری با قلاب و قایقرانی 
با پارو است، ادامه داد: مجموعه ورزشی این 
مجتمع تفریحی توریستی، دارای زمین چمن 
فوتبال، زمین بسکتبال، والیبال، فوتسال، تنیس، 
مینی‌ گلف، پیست دوچرخه‌سواری، محوطه 
بازی کودکان، زمین سوارکاری با اسطبل مجهز، 
و  اصیل  نژاد  با  اسب  مانع سوارکاری و ۱۴ 
همچنین سالن‌های بدن‌سازی مجهز است.وی 
با اشاره به ۳۰۰ مترمربع فضای کافی‌شاپ در 
این مجموعه، خاطرنشان کرد: ساختمان اداری 
مجتمع تفریحی توریستی دشت‌نور چمستان 
هم با مساحت ۴۰۰ مترمربع در دوطبقه بناشده 
است.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و 
گردشگری مازندران گفت: بازدید از تعدادی 
پروژه‌های در حال سخت هم در برنامه سفر 
سلطانی فر پیش‌بینی‌شده است که در صورت 
پنج ستاره ساحلی  پروژه‌های هتل  از  امکان 
در نور، مرکز تفریحی توریستی در بابل و 
مجموعه هتل چهار ستاره ممتاز در نوشهر هم 

بازدید می کند.

 سرویس اجتماعی / مهین نورافروز - خودکشی از 
جمله پدیده های اجتماعی است که بسیاری از جوامع 
بخصوص جامعه ایرانی با آن دست به گریبان است و 
هنوز روانشناسان با همه تلاشهایی که در جهت شناخت 
علت آن انجام داده اند،  اما هنوز نتوانسته اند به راهکار 

مناسبی برای کاهش آن در جامعه  دست یابند.
خودكشى به عنوان كي رفتار، مرگى است كه به دست 
خود شخص انجام مى گيرد و به گفته بسیاری از محققین 
، عمل آگاهانه ای برای  آسيب رساندن به خود است كه 
مى توان آن را كي ناراحتى چند بعدى در انسان نيازمندى 
دانست كه براى مسأله تعيين شده، اين عمل را بهترين راه 
حل تصور مى كند.اگر چه خودکشی امری است که در 
یک تصمیم ناگهانی از سوی فرد ایجاد می شود و نمی 
توان برای آن زمان  دقیقی را تعریف کرد ،  اما با گذشت 
زمان و پیشرفت جوامع نه تنها کمرنگ نمی شود که هر 
روز بر آمار آن افزوده می شود.بنا بر آمار ارائه شده از 
سوی پزشکی قانونی در کشور این آمار به ازای 4/9 نفر 
در صد هزار نفر در سال 89 به 5/3 نفر در صد هزار نفر 
در سال 92 رسیده است که برای کشور آمار زیادی است.
رئیس اوژانس اجتماعی کشور نیز  خبر از خودکشی 6 
نفر در سال داد که به ازای هر 100هزار نفردر کشور  
اتفاق می افتد.به گفته این مقام مسئول بیکاری ، فقر، 
مشکلات خانوادگی ، روحی ،روانی  و افسردگی از جمله 
عواملی است که فرد را مجبور به انجام چنین کاری می 
کند.در این بین باز هم گلستان از جمله استانهایی است که 
آمار بالای خودکشی در کشور را به خود اختصاص داده 
و تا سه سال پیش نیز جزو استانهای سومی در  خودکشی 
افراد  شناخته می شد.اگر چه به گفته و تحلیل بسیاری از 
روانشناسان بروز این پدیده بیشتر به علت محروم بودن 
این منطقه و بیکاری در آن صورت می گیرد ، اما این 
رتبه بیشتر از آنکه مسئولین را به فکر وادارد ، کمتر به 

آن توجه می شود.

اقدام به خودکشی در زنان بیشتر از مردان
با توجه به آنکه در کثر مناطق ایران شهرهای محروم و 
متعصب دارای آمار بالاتری در زمینه خودکشی افراد است 

، معاون شبکه بهداشت شهرستان گالیکش ضمن اعلام این 
مطلب که خودکشی در بانوان بیشتر از مردان است ،  گفت: 
بانوان آمار بالاتری از خودکشی را در این نقطه از استان به 
خود اختصاص داده اند ، اما خودکشی موفق در مردان 
بیشتر از زنان است.رضا خسروی افزود: در سال 92 تعداد 
45 زن و 39 مرد در این شهرستان اقدام به خودکشی کردند 
و این تعداد در  سال 93 به  48 زن و 40 مرد افزایش پیدا 
کرد.وی افزود: استاندارد خودکشی در مردان 45 سال و 

زنان تا 55 سال است .

گالیکش رتبه هشتم خودکشی در استان
رییس بهزیستی  شهرستان گالیکش نیز در ادامه با ذکر 
این مطلب که  گالیکش در بین 14 شهرستان استان،  
رتبه هشتم خودکشی را دارا است ، گفت:  با توجه به9 
جمعیت استان باید اذعان کرد که از هر 100 هزار نفر 
جمعیت گلستان 102 نفردر استان اقدام به خود کشی 
می کنند که 62 درصد از آنها را زن و 38 درصد را مردان 

تشکیل می دهند.
علی رمضانی راد افزود: بیشترین نرخ خودکشی در رده 
سنی 15 تا 24 سال اتفاق می افتد و 28 درصد از افرادی 

که در این شهرستان خودکشی کرده اند بیکار بوده اند .
وی در ادامه بی سوادی را یکی از دلایل خودکشی افراد 
عنوان کرد و افزود: از تعداد افرادی که در گالیکش خود 
کشی کرده اند ، دو نفر دارای تحصیلات راهنمایی و یک 
نفر تحصیلات لیسانس داشته است .وی افزود: 46 درصد 
افرادی که در گالیکش اقدام به خودکشی کرده اند شهری 

و 39 درصد نیزروستایی بوده اند.

افسردگی و اختلالات روانی دو مولفه افسردگی 
یک کارشناس ارشد روانشناسی یا بیان اینکه نا امیدی 
یکی از دلایل اقدام به خودکشی است ، گفت:  اگر چه 
در جوامع مختلف علل خودکشی ها متفاوت است. اما 
یکی از علل اقدام به خودکشی در ایران پایین بودن اعتماد 
به نفس و افسردگی در بین افراد  جامعه بخصوص قشر 
جوان است.صادق نظری افزود: کسانی که دارای دوران 
کودکی بی ثباتی را گذرانده اند و دچار آسیبهای روحی 
و روانی زیادی در آن دوران شده اند ، در بزرگسالی و به 
هنگام بروز مشکلات متعدد تمایل بیشتری به خودکشی 
دارند.وی در ادامه افزود: پایین آمدن سطح شادمانی در 
مردم ، افزایش اختلافات طبقاتی و همچنین دست نیافتن 

به آورزوهای بلند مدت ، طلاق ، شکست در عشق و 
ناکامی در امور مختلف از جمله دیگر دلایلی است که 
افراد را به سمت خودکشی سوق می دهد.نظری با بیان 
اینکه گلستان نیز یکی از استانهایی است که آمار قابل 
توجهی از خودکشی را به خود اختصاص داده است ، 
گفت: عموما این خودکشی ها در مناطق محروم گلستان 
و در قسمتهایی که زنان و دختران جوان در محدودیتهای 
زیادی بسر می برند و یا فقر و بیکاری در آنها بیشتر به 
شچم می خورد ، اتفاق می افتند.وی افزود: در برخی 
مواقع خودکشی افراد  ، فقط برای ترساندن یا رسیدن به 
خواسته های افراد  برای عبور از مشکلات و دلسوزی 
اما همین     ، انجام میگیرد  دیگران نسبت به خودشان 
از شهروندان شده  بسیاری  باعث مرگ  اشتباه  اندیشه 
است.این کارشناس در ادامه افزود: خودکشی در افراد 
بیشتر شبیه به نوعی فریاد است ، که سعی می کنند با 
عمل به آن به دیگران دردهای خود را بفهمانند اما آگاه به 
این مساله نیستند که نه تنها درد آنها گفته نمی شود ، که 
به لحاظ قبح این مساله در جامعه  ، مردم به آن با تلخی 
نگاه می کنند و فرد مورد نظر را مورد شماتت نیز قرار 
می دهند.وی افزود: خودکشی قابل پیشگیری است . چرا 
که در هر خانواده ای زمینه های آن در فرد دیده می شود 
و اگر از همان ابتدا اطرافیان به مشکلات روحی و روانی 
فرد توجه کنند و سریع به درمان  فرد مورد نظر بپردازند ، 
بسیاری از این افراد از خاتمه دادن به زندگی خود دست 

خواهند کشید.

آماری که در اختیار رسانه ها نیست
اگر چه آمار کامل و جامعی از میزان خودکشی در کشور 
و حتی استان گلستان در اختیار رسانه ها قرار نمی گیرد 
،  اما علاوه بر افزایش این آمار  اقدام به خودکشی در 
جامعه ایران ، شکل اقدام به خودکشی نیز در حال تغییر 
است. به طوریکه حلق آویز کردن، نماد و سنتی ترین 
روش خودکشی در جامعه ایران ، جای خود را به استفاده 
از دارو داده است و بسیاری از این افراد به گفته رییس 
دانشگاه علوم پزشکی کشور با مسمومیت های غذایی و 

قرصهای سمی دست به خودکشی می زنند. 

حوزه  در  اینکه  به  اشاره  با  مهر  خبرگزاری  مدیرعامل 
اطلاع‌رسانی باید مراقب بود تا مسائل اجتماعی رنگ و بوی 
امنیتی به خود نگیرد، گفت: دشمن تلاش گسترده‌ای برای 
دوقطبی کردن جامعه دارد. به گزارش مهر، علی عسگری 
در اختتامیه سیزدهمین همایش سرپرستان استانی خبرگزاری 
مهر و نخستین جشنواره ملی مهر غدیر در محل مجتمع 
فرهنگی میرداماد گرگان  با اشاره به تلاش رسانه‌های معاند 
در امنیتی کردن مسائل ایران افزود: دشمن برنامه‌ریزی‌های 
گسترده‌ای در دوقطبی  کردن افکار عمومی دارد. مدیرعامل 
خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه در بحث‌های اجتماعی و 
امنیتی باید مراقب بود تا مسائل اجتماعی بر اساس خواسته 
دشمن به مسائل امنیتی تبدیل نشود افزود: رسانه‌های معاند 
به‌ویژه در استان‌های مرزی سعی دارند تا بحران‌هایی با تعابیر 
عربی و عجمی و بحران شیعه و سنی به راه بیندازند و لذا 
این موضوع رسالت رسانه‌ها و خبرنگاران را در راستای 
خنثی‌سازی و ناکام گذاشتن دشمنان نظام جمهوری اسلامی 
ایران سنگین‌تر می‌کند. وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم 
رهبری اظهار کرد: بحث ما در رابطه با آمریکا بحث‌های 
اعتقادی نیست بلکه این اختلافات ریشه ملی دارد و منافع 
ملی است که باعث به وجود آمدن رفتار خصمانه شده است.

وی با تأکید بر اینکه رسانه‌ها باید با 
در نظر گرفتن منافع ملی فضای 
رسانه‌ای خود را ترسیم کنند افزود: 
در بحث انتخابات پیش رو برگزاری 
پرشور انتخابات و بدون طرفداری 
سیاسی  جناح  یا  و  هر حزب  از 
سرلوحه کار این رسانه قرار دارد.

عسگری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید 
بر حمایت از تولید داخلی و کارآفرینان گفت: برای رسیدن 
به قدرت اقتصادی باید حمایت از تولید ملی، اشتغال‌زایی، 
درآمدزایی و سرمایه‌گذاری در دستور کار رسانه‌ها قرار گیرد.

دشمن به دنبال ترویج فرهنگ خودباختگی است
مدیرعامل خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه خودبزرگ‌بینی 
و خودکم‌بینی از آفات جامعه  است ادامه داد: این موضوع 
موجب شده تا مردم جامعه در دو محور افراط‌وتفریط 

داشته‌های خود  گاه  و  قرارگرفته 
را بسیار زیاد و گاهی موفقیت‌ها 
کوچک  را  خود  دستاوردهای  و 
ازلحاظ  ایران  افزود:  بنگارند.وی 
سیاسی، فرهنگی، ‌ نظامی و تمدنی 
قدرت بزرگی در منطقه به‌حساب 
می‌آید که متأسفانه گاه این قدرت 
خود را نادیده می‌گیریم.وی با اشاره به متأثر بودن فرهنگ 
تاجیکستان، افغانستان و ترکمنستان از فرهنگ ایران گفت: 
فرانسه بخشی به نام دپارتمان آسیای میانه را در کشور 
خود به دپارتمان ایران فرهنگی تغییر می‌دهد و این مسئله 
نشان از قدرت فرهنگی و تمدنی ما دارد.عسگری انقلاب 
اسلامی را باعث افزایش قدرت سیاسی کشور دانست و 
تصریح کرد:‌ این موضوع که رئیس‌جمهور آمریکا تمایل 
دست دادن با وزیر امور خارجه کشور ما را دارد و قرار 

گرفتن شش قدرت جهانی بر سر میز مذاکرات هسته‌ای 
در برابر ایران موضوعی اتفاقی نیست بلکه بیانگر قدرت 
سیاسی ایران است.وی بابیان اینکه در دوران هشت سال 
دفاع مقدس تمام قدرت‌های دنیا قادر به شکست ایران 
نبودند، خاطرنشان کرد: در تحولات سوریه یک‌طرف 
ایران و سمت دیگر این جنگ آمریکا به‌عنوان ابرقدرت 
دنیا قرار دارد اما بااین‌حال هنوز سوریه پابرجاست و 
باوجود حضور حجم گسترده نظامی ترکیه در سوریه 
و عراق بازهم نتوانستند قدمی روبه‌جلو داشته باشند.
مدیرعامل خبرگزاری مهر داشتن ایدئولوژی مشخص 
جمهوری اسلامی را دلیل موفقیت ایران در عرصه‌های 
مختلف بین‌المللی دانست و تأکید کرد: دفاع مقدس و 
سلطه‌طلب  کشورهای  برابر  در  مقاومت  سال  هشت 
خود نماد قدرت و صلابت جمهوری اسلامی ایران در 
جامعه بین‌المللی  است و موجب شد تا معادلات نظامی 
استکبار جهانی به هم بریزد.وی یادآور شد: خنثی‌سازی 
تحریم‌ها براثر تکیه‌بر توان و تولید داخلی و همچنین 
حضور مقتدرانه ایران در عرصه‌های سیاسی دنیا واقعیاتی 
همین  و  می‌گیریم  نادیده  را  آن‌ها  متأسفانه  که  است 

خودکم‌بینی‌ها باعث آسیب به ما می‌شود

 شهريور 94 جشنواره تئاتر استاني حال و هواي متفاوتي 
داشت. نبود بودجه، توفيق اجباري شد تا گروه‌هاي جوان‌تر 
پا به عرصه بگذارند و فضايي بالنسبه تر و تازه‌تر از سال‌هاي 
پيش را شاهد باشيم. »مجيد انوري«، »بهمن وليان«، »پورنكي 
كاوش« و ... آمدند و اميدوارمان به پوست‌اندازي تئاتر كردند. 
در نمايش »شيرين«، كار »عماد رجبلو« بازي‌هايي روان و 
متصل از بازيگران ديديم. »افسانه برزويي«، رسول اونق«، 
»صاحب بوستاني«، »امير درويش«، »اطهر جانعلي‌نژاد« و ... 
در سالن »نگاه« باور شدند. به دليلي كه خواهيد ديد، افسانه 

برزويي را براي گپ و گفتي كوتاه برگزيديم:
چطور شد قبول كردي تو نمايش »شيرين« بازي كني؟

 راستش من خيلي وقت ندارم تو كارايي كه واسه جشنواره 
و اين چيزاس كار كنم. اين كار رو صرفا به خاطر اين كه 
سميرا و عماد خيلي دوست داشتن تو كارشون باشم و 
خيليم جوونن و اوّلين كارشون بود، فقط به خاطر دوستي 
و رفاقتي كه باهاشون داشتم قبول كردم و اينم بگم كه خيلي 

دوستشون دارم.
 جشنواره رو در مقايسه با دوره‌هاي قبل چطور ديدي؟

  والا امسال كارايي رو كه ديدم به نظرم خيلي بهتر از سالاي 
قبل بودن. با توجه به اين كه به گرو‌ها هيچ امكاناتي داده 
نشده بود و گرو‌ها در واقع از جيب خودشون گذاشتن و 
كار كردن و اين كه بيشتر جوونا كار كرده بودن، يكفيتّ كارا 
به نظرم خيلي بالاتر از سالاي قبل بود. مخصوصاً ديدم كه 

بعضيا اوّلين بارشون بود حتي بازي ميك‌ردن و چه خوبم 
بازي كردن ... امّا خوب، حيف شد كه بعضي از شهرا 
شركت نكردن. اميدوارم در سالاي آينده حمايت بشن و 

بتونن واسه جشنواره كار بيارن.
 آخرين شب اجرا اعلام كردي كه تا وقتي شرايط تئاتر 
رسمي به شكل فعلي باشه تو هيچ كاري تحت سيستم 
ارشاد و تالار و... بازي نميك‌ني. ميشه بيشتر اين شرايط 

رو توضيح بدي؟
 راستش به كار ما خيلي گير بيخودي دادن. كلا رو اعصاب 
بودن ديگه؛ به روسري، به لباس، به ديالوگ، حتي به رقص 

يه دختر 8 ساله كه به سن تكليفم نرسيده گير دادن. ما گفتيم 
باشه و رقص بچه رو تبديل به حركات خنده دار كرديم. 
بازم گير دادن!! شب آخرم كه ديدين ديگه، يه عروسك 
دستكشي دستش كرديم گفتيم اينو برقصون. واقعيتّش 
خيلي از اين قضايا خسته شدم. اگه كار خودم بود كه اصلا 
بي خيال مي‌شدم و تعطيلش ميك‌ردم و زير بار نمي‌رفتم. 
بازيا رو ندارم؛ مخصوصا  اصلا حوصله اين جنغولك 
كه مي‌بينيم تو سينما و تئاتر تهران چطور كار ميك‌نن و 
چقدر راحت و ريلكس امكان بروز خلاقيتاشون رو دارن 
و حرفاشون رو مي‌زنن. من مي‌گم آقا اگه قانونه، مال همه 

جاس. نمي‌شه كه اين محدوديتا فقط واسه شهرستان باشه. 
پس قانون چيه اين وسط؟! واسه همين تا وقتي كه ارشاد 
اينطوري به همه چي گير مي‌ده و دوستانم اطاعت مكينن 
من كار تو هر زمينه كه تحت نظارت ارشاد و تالار و ...  

باشه رو تحريم ميك‌نم.
 يعني كلاً بازيگري رو كنار مي‌ذاري؟

  نه خير. به هيچ وجه. من بازيگري رو خيلي خيلي دوست 
دارم. با دوستا و بچّه‌هاي دور و برمون نمايشنامه مي‌نويسيم 
و جاهاي مختلف اجرا ميك‌نيم؛ همون‌ظور كه تا حالا هم 

چند تا كار اجرا كرديم.
 چه پيشنهادي به ساير دوستان تئاتري داري؟

 قديمي‌ترا كه ديگه شكل گرفتن. ولي در مورد جووناي 
با استعدادي كه ديدم، مي‌گم من اگه جاي اين بچّه‌ها بودم 
هر چي دلم مي‌خواست مي‌نوشتم و مي‌ذاشتم ردّش كنن. 
نبايد از رد شدن كارشون بترسن. اگه بترسن مي‌افتن تو چاه 
»هر چي ارشاد بگه«. اون وقته كه مي‌شن يه سري تئاتري 
خشك كه اصلاً نمي‌دونن راه به جلو از كدوم وره! بهشون 
پيشنهاد ميك‌نم حركتاي جديد بزنن. از اين كادر پوشيده‌ي 
نمايشنامه‌نويسي و بازيگري بيرون بيان. البته امسال چندتا 
حركت ديدم خيلي خوشم اومد. اميدوارم جووناي ما راه 
رفته رو باز طي نكنن. چون فكر مكينم پيشرفت تو حركتاي 
جديده؛ حركتايي كه شايد بعضاً و گاه مورد تمسخر و 

تحقيرهم قرار بگيره كه اصلاً مهم نيست.

امشب بعد از مدت ها به یاد تنهایی ام نشستم و حرف 
های شکسته اش را مرور کردم. من سنگ صبور نیستم. من 
سنگ شده ام. هر چه حس بود در من کشته شد. دیگر به 
پای کدام گل صبر پیشه کنم و خار باشم و طعنه بشنوم و 
رضایت داشته باشم؟ من تنها نیستم. اصلا مشکل امروز ما 
این است که تنها نیستیم. کداممان پای صحبتش نشستیم؟ 
مدام در گوش نگویید من تنهایم و از این اراجیف! شما اگر 
تنهایی داشتید که تیغ زیر گلو نمی گذاشتید یا طناب به گردن 
نمی-پیچیدید! اگر شبی چند دقیقه سرت را روی زانوهای 
گرم و خردش می گذاشتی هم او تنها نبود و هم تو. من این 
روزها دلم خون است. می دانی خون یعنی چه؟ عصارة طعنه 
های دنیا را در حلقت بریزند و تنهایی ات را بگیرند و کسی 
نباشد که آواز سوزناکش آرامت کند. یکی دو سالی بود که 
مدام بی اجازه به خلوتم سرک می کشیدند. من هم زبان طعن 
و دشنام ندارم. دست تنهایی ام را کنج اتاق می کشیدم و وعده 
می دادم که بگذار بخوابند آنوقت به تمام حرف هایت گوش 
می دهم. من شاهد بودم که چه چیزها بارش کردند و دم نزد. 
یک شب دستم را فشرد و اشک ریخت و در آغوشم گرفت 
و خواب مرا برد... آن شب بعد مدت ها می خوابیدم. آخر، 

شب ها زمان من و تنهایی ام بود. صبح که بیدار 
شدم تمام غم های دنیا سرم آمد. حس پوچی 
و تحقیر وجودم را گرفت. دلم گرفت. او رفته 
بود و مرا دست به گریبان انزجار از همه کرد. هر 
روز با خودم کلنجار رفتم. دلم می خواست فریاد 
بزنم دشنام بدهم. سرم را به دیوار بکوبم و به تو 
بفهمانم که خون یعنی چه!! انقدر سر را به زمین 
و زمان بکوبی که بدنت به التماس بیفتد. می دانم 

جایش است که برات بگویم سال ها پیش در دامنة کوهی 
قدم می زدم. هوا تاریک می شد. 

مرد بختیاری آسمان را نظاره می کرد و آواز می خواند و می 
گفت: »چی کبوتر چَهی تیر خَرده به بالمُ«... نمی دانم چرا 
آوازش را بریدم. انگار ذره ای گم شده از وجودم را می یافتم. 
گفتم چرا می گویی که »ای خدا طاقت بده«؟ گفت تنهایم! 
از آن شب خیلی روزگار گذشت و الان می فهمم چرا در 

زانوی کوه از تنهایی ام می خوانم. آخر تو چه 
می دانی تنهایی یعنی چه! انگشت اشاره ات را 
تر می کنی و می شماری و می گویی تنهایم! 
شاید من معنای تنهایی را نیافتم. اصلا بگذار 
واژة بهتر را بیابم. شبی که مرا در آغوش گرفت 
گفت رهایم نکن. نمی دانم چه می گفت. نباید 
می خوابیدم. امان از این خواب که آدم را از 
خودش می-گیرد. گاهی می بینیم که چیزی 
شبیه آواز دشتی، شبیه جرقة آتش، شبیه رقص سوزناک 
مرا از این جهان رها می کند. آنقدر که اگر تکه تکه ام 
کنی موجودی را می بینی که لبخند از سرو پایش بالا می 
رود. کپه خاک آرامی که در آغوش باد پرواز می کند و 
در جوار آب، گِل می شود. سفال می شود و زیر پنجه 
های سفالگر، از نو تکه های بریده شدة بدنش را باز می 
یابد. آواز و اشک مرد سفالگر در من آمیخته است. چیزی 

سرخ رنگ در من صدا می کند. مرد بختیاری در من اشک 
و خون و آواز را یافت. مرا به خاک شناساند. وقتی کوزه 
ام را در کوره گذاشت تنها بودم. آتش به سمتم آمد و 
لبخند زد و مرا در آغوش گرفت. برای لحظه ای آرامش 
و پختگی را دیدم. پاهایم که جان گرفت چیزی در من 
صدا می کرد. آواز می خواند: »مو که از پاکی دلِمُ چی 
آسمونه«... می گفت »بی همزبونی سخته«. چیزهایی را 
فهمیدم. میگفتند اگر شعله باشد، عشق است. اگر پختگی 
باشد، عقل است. اگر گِل باشد، شهوت است. اگر آب 
باشد، جریان است. اگر باد باشد، آزادگی است. من همة 
اینها بودم و هیچکدام. دیگر آن مرد را ندیدم. یادم می آید 
که هر غروب پای کوه آواز می خواندم. من یک دور زده 
بودم و به تنها چیزی که رسیدم تنهایی ام بود. هدیه ای 
که اینان از من گرفتند. نمی دانم چه شد که آن لحظه های 
خوش از من گرفته شد. حالا با تنی سرشار از پوچی در 
کنج شلوغی خزیده ام و مدام گذشته را مرور می کنم تا 
راه رسیدن به تنهایی، عشقم را بیایم. »اینشِینمُ سرِ رَه شَو 
به کمینتِ«... واژه را یافتم؛ اما من خودم را گم کردم....   

 علی چراغی 

  آمارهای خودکشی پنهان مانده است 
گپ و گفتي با افسانه برزويي، بازيگر تئاتر

بازیگری را خیلی دوست دارم 

تخصیص ۱۱۰۰ میلیارد ریال
 برای مکانیزاسیون کشاورزی

 در مازندران
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: هزار و 
۱۵۰ میلیارد ریال تسهیلات برای توسعه مکانیزاسیون 
و خرید بیش از سه هزار دستگاه ماشین‌آلات و ادوات 
کشاورزی در اختیار کشاورزان قرارگرفته است. دلاور 
حیدر پور در گفتگو با مهر بابیان اینکه کمبود نقدینگی 

و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و کمبود تسهیلات با 
بهره مناسب از معضلات بخش کشاورزی است، اظهار 
داشت: انتظار این است که دولت با بررسی درخواست‌ها 
و پتانسیل‌های استان مازندران در حد مقدورات و بیش 
ازآنچه امروز در اختیار استان است موقعیت‌های موردنیاز 
برای جهش در توسعه‌ای استان در بخش کشاورزی به 
وجود بیاورد. حیدر پور تأکید کرد: تعامل با تولیدکنندگان 
و تقویت تشکلات و حضور آن‌ها در تصمیم سازی‌های 
خصوصیات  بارزترین  از  خودشان  حوزه  به  مربوط 
دولت یازدهم است. این مسئول به بهره‌برداری از اولین 

اشاره  خزر  دریای  در  قفس  در  ماهی  پرورش  پروژه 
کرد و گفت: این پروژه با ظرفیت هزار تن در ۶۰ قفس 
دریایی شروع به کارکرده است.وی آغاز به کار پروژه 
پرورش ماهی خاویاری با استفاده از آب دریا را یکی از 
بزرگ‌ترین پروژه‌ها خاورمیانه دانست و گفت: این پروژه 
با تولید دو هزار تن گوشت ماهی خاویاری و ۳۰ تن 
خاویار در سال ۹۴ به بهره‌برداری رسیده است. رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی مازندران مهم‌ترین اقدام دولت 
در بحث کشاورزی را جلوگیری از تخریب اراضی و 
تغییر کاربری اراضی زراعی دانست و خاطرنشان کرد: 

برخورد با متخلفان و متجاوزان به عرصه‌های منابع طبیعی 
و جنگل‌ها از عملکردهای مثبت دولت تدبیر و امید است. 
حیدر پور یکی از پتانسیل‌های را استان بخش کشاورزی 
دانست و اظهار داشت: آماده نبودن زیرساخت‌هایی مانند 
تجهیز و نوسازی زهکشی شبکه‌های آبیاری و همچنین 
کمبود ذخیره آب که نیازمند احیای آبندان ها و احداث 
سدها است، در مازندران نسبت به سایر استان‌ها و متوسط 
کشوری پایین است.وی با اشاره به اینکه با حضور هیئت 
دولت و ریاست‌جمهور در رفع مشکلات اساسی بخش 

کشاورزی می‌تواند اثرگذار باشد

دارواش
راه کوهستانی است.  راه،  ـ   سیدحسین میرکاظمی 
به  مالرو  یکی  آن  و  چهارباغ  خنکای  شهر.  شرق 
روستای پاقلعه و این سوتر، نام در ابرها پرسه می زند. 
دلکشی کوه ابر، نگاه را متوجه ی ستیغ گم در ابر می 
کند. از نسیم سرد کوهپایه ای، توی چهره ی تابستانی 
ات، چشم پرُسُوست به دامنه ی پردرخت، تنومندی 

درختان، بلند بالایی دار و درختِ دره و به هردید رس.
بر بلندای درختان کوهی و دره، توپک سبزینه هایی 
چسبیده است. سبزینه گمنام نیست. دارواش نام دارد. 
مَکشِ شان از آوند و شیره ی درخت تنومند و آویزان 
از شاخ و شاخه هایند. می نمایانند به اندازه ی کاکل 
درخت پر ارتفاع اند. لحظه ای با غفلت نگاه، پرجاذبه 
از من نمایی اند. راه کوهستانی می گوید: » سبزینه ی 

آویزان از آن بلندی، طفیل نام و اندام درخت اند.«
و  کوهی  درختان  دره،  و  کوه  راه  هوای  و  حال  با 
دارواش ها از قضا تداعی می شود به شهرت طلبی و 

بلند آوازی شاعر و نوسینده دارواش مانندی که با بهره 
از نام و یاد شاعری بزرگ، نویسنده ای بزرگ، خود 
را به او می چسباند. آوند خامه عقیمی با نوشا نوشی 
از شیره ای می خواهد به درخت فرازمند وصله و 

پینه خورد.انگار صدای درخت بزرگ کوهستان است: 
» دارواش پرُرو و سمج است.«ریه ها از پری هوای 
خنک کوهستان آسوده است. از هوس ستیغ کوه ابر، 

گام به راه ابری می افتد. تداعی خط می خورد.

نسخه اينترنتي
روزنامه گلشن‌مهر

نسخه اينترنتي
روزنامه گلشن‌مهر

 
شعر

ای جنازه ی رنگارنگ 

ای جنازه ی رنگارنگ 
آغشته به رویای اتفاق های خوب

مسلول در قفس خانه، خیابان و کوچه ها
به ابرهای نازا نگاه کن

تا غروب معنی نفس های آخرم باشد .
و خوشبختی بساطش را از کنار شهر بر می 

دارد تا در خانه ها پهن کند
خانه هایِ عمیقِ در تنهایی

خانه هایی که چون خورشید منجمد 
گل های سرخ را
با لباس مصنوعی

روی سطرهای سفید مغز می کارند .
انسان آنچنان که می بوسد

و همزمان چون آبشار به آغوش دیگران فرو 
می ریزد

دنبال سیاره ای می گردد برای فرار.
دنبال جایی که به خاک بسپارد

خودش را
و لحظه ای ساکت و سرد 

به پرنده ی مرده ی استخوان و تن اش 
بنگرد.کرمی که از زیر بال رنگارنگ پرنده 

می خزد مرگ است
می رود 

روی به سوی درختی پیر.
 میثم متاجی « 

2 شعر از 
 ری را جویباری

تعطیل!
خیابان در خودش قدم می زد
- خانم! خیابان شماره یک...

- تنها، باید رفت
- خانم! خیابان شماره دو...

- عصر، تنها یک فنجان قهوه است
 با جغدی نشسته بر پوستین

- خیابان شماره سه...
- هیس!

کارگران، خوابند!
- خیابان شماره...

- نقشه را بپیچ
 سربازان گرسنه اند، آتش!

))2((
مایاکوفسکی نه ماریا را می شناخت

 و نه زبان ابرها را 
 کلماتش در آسایشگاه پرسه می زند

 خیابان...دریا...
درخت...آه... ماریا...

پیش از تو و پس از تو 
 عاشق بودن و ماندن کار سختی است

 به غارهای اجدادت پناه ببر
 و در آنجا نقش زنی باش

 گیسوانش به طول تاریخ کشیده شده
 هیس! آهسته تر!

سرپرستار، امروز کفش اش با کرم کارامل 
صبحانه همخوانی ندارد

 می ترسم مثل ابرها ببارم
 جهان در این آکواریوم غرق شود

 هیس!
سرپرستار! برای آرامبخش، دیوار تراشیده

 نه، خانم! 
نه!   شما به فکر مانیکور ناخن هایت باش

 این کفش ها با هیچ کرم کاراملی همخوانی 
ندارد ماریا!بیا درخت باشیم

 نه!بگذار جنگل در ما نفس بکشد
 ابن آکواریوم ، جمعیت انبوه می خواهد

 شاهزاده و سیاره نمی خواهد
 تا تنهایی اش را به گل سرخ پیوند بزند
 می ترسم این بار ژن ها بی زبان باشند

 ما، بی زبان!   آکواریوم، بی زبان!
جنگل، بی زبان!    سرپرستار، بی زبان!

ماریا! حافظه ی این پنجره
 تنها یک تصویر دارد!

با ما همراه باشید
روانکاوی  مرکز مشاوره  در 

پرندگان
می خواهیم با شما بگوئیم

کوهی  بزهای  وازکتومی 
ربطی به افسردگی ندارد  و 
با این که گرازها پرنده نیستند

باز هم می توانید نیازهایتان را با ما در میان 
بگذاریدو نرخ تورم لجن . . .

وای سرسام می گیرم داخل این لامبورگینی
بله بله اطمینان می دهیم

موهای دخترتان سیاه خواهد شد
شما فقط به خواندن حافظ ادامه بدهید

و کمی غلت بزنید روی این بعد از ظهر
که مثل آگهی های تبلیغاتی

مثل مسواک مرا کسی ندیده ؟ 
وسط فیلم آنجلوپولوس

از این بعد از ظهرهای بی مصرف که زیاد 
ریختهدر سطل های زباله ی این شهر

غلت بزنید بر این متورم
و مرکز روانکاوی ما یادتان نرود

علی جهانگیری

نقش تاثیرگذار
 نیروی انتظامی

 گلستان در کاهش 
تلفات انسانی سیل

نبود  گفت:  گلستان  استان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
تلفات در سیل‎های بزرگ استان، محصول همکاری و 
اقدام به موقع نیروی انتظامی استان در فرآیند مدیریت 
بحران بوده است. به گزارش فارس، صادق‎علی مقدم 
در جمع اعضای کارگروه بحران استان گلستان اظهار 
برای  انتظامی  نیروی  موثر  همکاری  واسطه  به  کرد: 

ایجاد محدودیت‎های ترافیکی در زمان‎های مورد نیاز 
و سال  مرگ‎بار طی سال گذشته  با وجود سیل‎های 
جاری، حادثه‎ای منجر به فوت نداشته‎ایم. وی اذعان 
کرد: در حوادثی که طی سال‎های گذشته در گلستان 
به وقوع پیوسته، استان به واسطه حضور به موقع و 
ایفای نقش موثر نیروی انتظامی، هیچ دغدغه امنیتی را 
در مدیریت این حوادث نداشته است.  مقدم تصریح 
کرد: اعمال محدودیت‎های ترافیکی برای حفظ جان 
شهروندان و همچنین ایجاد امنیت برای جلوگیری از 
از جمله  وقوع حوادث،  زمان  در  غارت‌گران  چپاول 

نقش‎آفرینی‎های مهم این دستگاه انتظامی بوده است.
نیروی انتظامی بازوی اجرایی کارگروه امنیت مدیریت 
بحران گلستانوی با اشاره به جایگاه ارزشمند نیروی 
انتظامی در مدیریت بحران افزود: این نیرو به عنوان 

بازوی اجرایی کارگروه امنیت مدیریت بحران استان 
در عرصه پیشگیری و مقابله، نقش تعیین‎کننده‎ای ایفا 
می‎کند. دبیر شورای هماهنگی مدیریت بحران استان 
حیاتی،  نقش  این  به  توجه  با  شد:  یادآور  گلستان 
ایفای نقش این ارگان مهم  تعیین جایگاه ویژه برای 
حوادث  دیگر  و  سیل  زلزله،  مانور  سناریوهای  در 
قهری امری متحمل و ضروری است. مقدم با اشاره به 
جایگاه نیروی انتظامی در جلوگیری از خسارت جانی 
و مالی در حوادث طبیعی اضافه کرد: در بسیاری از 
حوادث طبیعی، حضور نیروی انتظامی در مبادی خطر 
و جلوگیری از ورود مسافران و شهروندان به عرصه 
طبیعی همچون  دیگر حوادث  وقوع  زمان  در  خطر، 
بارش برف سهمگین و کولاک، موجب شده تا از وقوع 
فاجعه انسانی جلوگیری شود. وی یادآور شد: حضور 

به هنگام این نیروی پرتلاش و سخت‎کوش در عرصه 
از هزینه‌های  مانع  به مردم  انتقال هشدارهای لازم  و 
جبران‎ناپذیری بوده که هر آن ممکن است، استان را 

دچار بحران سازد.
تعامل مطلوب بین مدیریت بحران و نیروی انتظامی 

گلستان
این مسئول گلستانی متذکر شد: تعامل و هماهنگی 
انتظامی  نیروی  استان و  بین مدیریت بحران  مناسبی 
از  بیش  محکم  رشته  این  است  امید  که  دارد  وجود 
گذشته مستحکم شود.  مقدم ابراز امیدواری کرد: با ادامه 
این روند مطلوب، انجام مانورهای آموزشی و تمهیدات 
مناسب، این نیروی ارزشمند بتواند در آینده پیش‎رو، 
بیش از پیش، در حفظ و نگهداری جان و مال مردم 

نقش موثرتری ایفا کند.

بیداری
 

وقتی جنگ تمام شد و »میز یدَُل« به خانه برگشت، دوش 
گرفت و چهل و هشت ساعت خوابید. پس از بیدار شدن، 
در برابرِ آینه ی کوچکِ روی دیوار ایستاد و به شیارِ عمیقی 
که از بالای ابروی چپش شروع می شد و تا برجستگیِ گونه 
ی همان سمت ادامه می یافت، نگَِریست. هیچ تغییری در 
عضلاتِ صورتش رخ نداد تا بیانگرِ احساسی باشد. سپس 
شلوارِ پارچه ای گشاد و پیراهن بلندِ قهوه ای رنگی پوشید 

و به خیابان رفت.
ابتدا به مسجدِ محل سر زد. درها بسته بود. از لای نرده 

ها، متولیِ مسجد را صدا کرد. اما جوابی نیامد.جبهه، هم 
روزهای خوب داشت، هم روزهای بد. روزی که »یداللّهی« 
به جبهه آمد، از آن روزهای خوبِ فراموش نشدنی بود. بعد 
از سرشماری، غیبش زد. رفته بود پشتِ ذاقه ی مهمّات و در 
سایه ی دیواری از گونی های خاک، چندین ساعت خوابید. 
وقتی بیدار شد، موردِ توبیخِ شدید قرار گرفت. با چهره ای 
بی حالت، در برابرِ فرمانده ای که داد و بیداد می کرد ایستاد 

، سپس خیلی آرام گفته بود: 
- »میز رو ببریم ؟«خواب دیده بود که فرمانده به او دستور 
می دهد کمک کند تا میزی بزرگ رابه بالای خاکریز ببریم و 
با عراقی ها، دورِ آن میز بنشینیم و مشکلاتمان را – با حرف 
زدن – حل کنیم ! اول، نعره ی فرمانده بلند شد، بعد، خنده 
ی سربازها. پیشوندِ »میزِ« میز یدَُل هم از همانجا آمده بود، 

وگرنه او »میرزا« نبود!
مدّتی باید از ماندنش در جبهه می گذشت تا همه می 
فهمیدیم که بینِ خواب و بیداریِ او، دیواری وجود ندارد؛ 
خوابِ او در بیداری اش ادامه می یافت و بیداری اش در 
خواب.  این موضوع، در ابتدا باعث خنده و هیجانِ سربازها 
بود، اما وقتهایی که به دستورِ مستقیمِ فرمانده، از خاکریز رد 
می شد و به سمت عراقی ها می رفت تا با دست های 
خودش، »صدّام« را دستگیر کند، دردسرساز می شد !با همه 
ی حرف ها و کارهای عجیب وغریبی که از او سر می زد، 

کوچک و بزرگِ جبهه، دوستش داشتند و با شوخی کردن 
با او، این علاقه را ابراز می کردند. واکنشِ او هم در برابرِ 
شوخی ها، همیشه یکسان بود؛ فقط با دهانِ باز نگاه می 

کرد، بدونِ این که بخندد، یا عصبانی شود.
از مسجد که ناامُید شد، به سراغِ تنها کسی که می شناخت 
که  بود  بازاری  هفتگیِ  مشتریِ  باجی«  » خانوم  رفت؛ 
»یداللّهی« در آن کارگری می کرد. می گفت در بازار، 
مشغولِ جابجا کردنِ جعبه های میوه بوده که پیرزنی را می 
بیند که بارِ سنگینی حمل می کند. ناگهان به یادِ مادرش – که 
هرگز ندیده بود و حتاّ عکسی هم از او نداشت – می افتد 
و به او کمک می کند. بار را تا خانه ی پیرزن می برََد و 
بدونِ گرفتنِ انَعام، بازمی گردد. پس از آن، هفته ای یک بار 
که پیرزن به خرید می آمده، او را تا خانه اش می رسانده و 
میهمانِ چای و شیرینیِ »خانوم باجی« می شده. حالا میانِ 
آنهمه زنِ پیر و جوانی که در بازار بودند، چطور شد که 
»خانوم باجی« او را به یادمِادرِ خدابیامرزش انداخت، بر همه 
پوشیده بود، شاید حتاّ بر خودِ »میز یدَُل«! ولی این ارادت، 
آنقدر عمیق بود که که از پیرزن، با همه ی بچه های جبهه 
حرف زده بود. اما هیچکس ندیده بود که »میز یدَل« نامه ای 
به او بنویسد یا پیغامی برایش بفرستد.»میز یدَُل«، درِ خانه ی 
خانوم باجی را کوبید. چند بار کوبید. صدایی نیامد. پنجره 
های رنگ و رو رفته ی رو به خیابان، بسته و پرده ها، پشتِ 

آنها، بیحرکت ایستاده بودند. ناگهان صدای انفجاری شنید. 
ساختمان ها لرزیدند. صدای آژیری به گوش نمی رسید 
فقط لرزشِ زمین و آسمان، و بوی خاک. میز یدل شروع 

کرد به دویدن. مگر جنگ تمام نشده بود؟
-»وقتی از جبهه برگشتم، همه رو مرخّص کرده بودن...«

دیوانه وار در خیابان های شهر، هروله می کرد. مردی را در 
پیاده رو متوقف کرد. موها وپوستِ صورت و بارانیِ مرد، 

همه به رنگِ خاکستری بود. میز یدل پرسید: 
-»مگه جنگ تموم نشده ؟«مردُمَکانِ خاکستری و نافذ، به او 
خیره شدند و مرد پاسخ داد:-»جنگِ ما چرا... جنگِ تو کیِ 
تموم می شه ؟«میز یدَُل، امتدادِ نگاهِ مرد را تا روی شکمش 
دنبال کرد و متوجه ی لکّه ی بزرگ و بی نظمی شد که 
جلوی پیراهنش نقش بسته بود.در آمبولانسی که زیرِ خمپاره 
های دشمن، به سختی، صحنه ی جنگ را ترک می کند، 
کنارِ نعشِ او نشسته ام. زخمی عمیق از بالای ابروی چپ 
تا میانه ی صورت را دریده و چشمِ چپش بیرون زده است. 
خمپاره ای هم به شکمش اصابت کرده و احشائش بیرون 
ریخته اند.آمبولانس، دیوانه وار بالا و پایین می پرََد و از میانِ 
آتش و خاک، عبور می کند. دستم روی پیشانیِ خون آلودِ 
اوست و به خوابی که اکنون می بیند، می اندیشم. یا بهتر 

بگویم؛ خیال می کنم...
معراج حامی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که درآن احداث بنا شده است به مساحت 58. 
 ـاصلی بخش 3 ثبت گرگان  ملکی زهرا  96 مترمربع دارای پلاک 2237 فرعی از 108 
اخوت فرزند احمد درساعت 10/30 صبح روز دوشنبه 1394/8/18در محل وقوع ملک 
واقع درگرگان خ امام رضا کوچه 57 بعمل خواهد آمد از این رو چنانچه مجاوری 
نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی 
روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا با ذکر شماره 
پلاک به اداره ثبت شهرستان گرگان تسلیم نموده و علاوه برآن ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم 
نماید. درغیراین صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 

مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید بدیهی 
است در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور سند 

مالکیت خواهد نمود.
علی برقی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان ـ 3045 م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی دارای پلاک شماره 281 فرعی 
 ـثبت آق قلا  به مساحت 230 مترمربع   ـاصلی واقع در اراضی کسلخه بخش 7  از 3 
ملکی آقای حاجی محمد دوجی فرزند حسن باستناد تبصره ماده 13 قانون و ماده 13 

آیین نامه اجرایی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
درساعت 12.30 ظهر روز سه شنبه مورخ 1394/8/12 در محل وقوع ملک واقع در 
اراضی کسلخه ـ خیابان عیدگاه آق قلا ـ  انتهای لاله 13 ـ شهرک شیرمحمدلی بعمل 
خواهد آمد از این رو چنانچه مجاوری نسبت به تحدید حدود یا حقوق ارتفاقی حقی 
برای خود قائل است می تواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود تا )30( 
سی روز اعتراض خود را کتبا با ذکر شماره پلاک ثبتی به اداره ثبت اسناد و املاک آق 
قلا تسلیم نموده و علاوه برآن ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع 
ثبتی دادخواست به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم نماید. در غیر این صورت متقاضی 
ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض 

اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود.
 ـ3046 م الف  ـکفیل اداره ثبت اسناد و املاک آق قلا  عیسی حسن قاسمی 

آگهي‌هاي ثبتي

تنهایی یک موجود زیر آوازهای سر کوه

به استناد مجوز شماره 940054 مورخ 94/6/30 کمیسیون ماده 2 استان و از طریق مزایده عمومی تعداد 17 
دستگاه انواع خودروهای سواری، کمک دار، وانت مستهلک خود را بفروش برساند، متقاضیان می توانند جهت 
دریافت فرم شرکت در مزایده و بازدید از خودروها از روز دوشنبه مورخ 94/7/20 تا روز پنجشنبه مورخ 94/7/30 
به مدت 10 روز کاری و زمان تحویل اسناد شرکت در مزایده خودروها به دبیرخانه استانداری تا پایان وقت اداری 
94/8/10 می باشد.به آدرس: استان گلستان ـ شهرستان گرگان ـ سایت اداری ساختمان شماره یک استانداری 

 ـ017 تماس حاصل فرمایند. اداره پشتیبانی ـ واحد نقلیه مراجعه و یا با شماره تلفن 32480108 

 آگهی
 مزایده
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